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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
امر چهارم از قسم اول: حم خرید و فروش آنیه ذهب و فضه

اصولا استفاده از طلا و نقره به ویژه استعمال طلا برای مردان در جای خود بحث های زیادی دارد؛ اما بحث فعل ما راجع به
استعمال طلا و نقره به طور مطلق نیست؛ اگرچه در اثناء بحث به آن خواهیم پرداخت. الآن بحث ما این است که در بازار گاه

ظروف از طلا و نقره وجود دارد که بیشتر در زندگ متنعمین دیده م شود. سؤال این است که اگر معامله ای بر روی این
ظروف واقع شود چه حم دارد؟ طبق معمول ابتداء سراغ کلام شیخ انصاری م رویم.

کلام شیخ انصاری
ایشان م فرماید: اگر ما قائل شویم به اینه نه داری ظروف طلا و نقره حرام است و متعاملین بخواهند به قصد هیئت و ماده
هردو –نه فقط ماده ‐ معامله کنند، معامله این ظروف حرام است و ش نیست که مراد از حرمت در اینجا بطلان نیز هست.

در اینجا نسخه های ماسب با هم متفاوت است. ی نسخه «واو» و برخ «أو» دارد که طبق هر کدام معنای عبارت با دیری
فرق دارد. عبارت جناب شیخ این است: «و منها: أوان الذهب و الفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها و قصد المعاوضة عل مجموع

الهيئة و المادة، لا المادة فقط.»  برخ نسخه ها به جای واو «أو» دارد. اگر با «واو» بخوانیم، یعن اولا قائل شویم به تحریم نه
داری و ثانیاً به قصد مجموع ماده و هیئت معامله شود؛ اما اگر با «أو» خواندیم، به این معنا است که هر کدام از ایندو که باشد،

برای بطلان کاف است. بر اساس مبان شیخ انصاری بیشتر «واو» مناسب است و ظاهراً نسخه های  معتبر «واو» دارد. 
استعمال ظروف طلا و نقره

بنده در این قسمت از بحث اولا برای اینه بحث استعمال ظروف طلا و نقره را به جای دیری حواله ندهیم و ثانیاً به این جهت
که این بحث، بحث نسبتاً زنده ای است؛ البته نه در قالب ظروف؛ بله در قالب استعمال طلا به ویژه برای مردان، مناسب دیدم

در حدّ اشاره بحث کنیم که استعمال ظروف طلا و نقره چه حم دارد؟ آیا فقط آشامیدن در آن ظروف حرام است؟ یا آشامیدن
و خوردن؟ یا آشامیدن و خوردن و سائر استعمالات؟ و یا جمیع دگرگون ها اعم از اینه استعمال باشد یا نباشد مانند

نهداری؟ 
از نظر موقعیت فقه اتّخاذ (جمیع دگرگون ها ولو استعمال نباشد) اوان ذهب و فضه ف الجمله لا ریب ف حرمته. فرق

مختلف شیعه و سن به حرمت آن معتقد هستند. نصوص هم به صورت مستفیض –اگر نوییم متواتر‐ بر حرمت آن دلالت
فرماید: «و لا يجوز الأكل و الشرب من آنية من ذهب أو فضة» م که م ّدارد. مرحوم صاحب جواهر ذیل کلام محقق حل

گوید: «إجماعا منّا بل و عن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود، فحرم الشرب خاصة، محصلا و منقولا مستفيضاً (اجماع منقول
گاه منقول به خبر واحد غیر مستفیض، گاه منقول به خبر واحد مستفیض و گاه منقول به خبر متواتر است)إن لم ين

متواتراً»  چون بحث شیعه و سن شد و عرض کردیم اهل سنت نیز قائل به حرمت هستند، به این مناسبت عبارت از عبد
الرحمن جزیری در الفقه عل المذاهب الأربعة م آوریم: ایشان م گوید: «يحرم اتّخاذ الآنية من الذهب و الفضة فلا يحل لرجل
أو إمرأة (در بحث آنیه ذهب و فضه برخلاف بحث زیور آلات فرق بین زن و مرد نیست) أن يأكل أو يشرب فيها لقوله صل اله

الآخرة»، و كذلك لا يحل م فالدنيا و ل صحافها فإنّها لهم ف آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا ف عليه و آله: «لا تشربوا ف
التطيب (به عنوان ظرف برای عطر) أو الإدهان (به عنوان ظرف برای روغن) أو غير ذلك. و كما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها

بدون استعمال (نهداری بدون استعمال مثل اینه شخص آن را در ی صندوق قرار بدهد».  البته نه داری گاه به این است
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که شخص آن را در ویترین مغازه یا خانه خود م گذارد که شاید گفته شود این خود نوع استعمال است؛ چون این کار جنبه
تجمل دارد.

فرمایش مرحوم خوئ
ایشان م فرماید: اگر ما بوییم: ظروف طلا و نقره فقط در خوردن و آشامیدن حرمت استعمال دارد و  استعمال آنها در غیر
خوردن و آشامیدن (مثلا کس به عنوان نمدان از آن استفاده کند) حرام نیست، در این صورت خرید و فروش آن برای غیر

اکل و شرب اشال ندارد. و اگر بوییم: علاوه بر خرید فروش سائر استعمالات آن نیز حرام است؛ لن نهداری آن حلال
است، در این صورت خرید و فروش آن به قصد نهداری اشال ندارد. آقای خوئ نهداری به قصد تجمل و تزیین را استعمال
نم داند؛ لذا در صورت که استعمال ظروف طلا و نقره را عل وجه الاطلاق حرام بدانیم، بیع این ظروف به قصد تجمل و تزیین
از نظر ایشان اشال ندارد. اما اگر بوییم: مطلق دگرگون ها اعم از اینه استعمال باشد یا نباشد، حرام است، ش نیست که

مصداق ما لا یجء منه ا الفساد محضاً خواهد بود و قهراً بیع آن به هر قصدی که باشد اشال دارد. در ادامه ایشان م فرماید:
برخ از علماء برای اثبات حرمت مطلق دگرگون ها به روایت از موس بن بر از امام کاظم علیه السلام تمس کرده اند. در

این روایت آمده است: «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن سهل بن زِيادٍ عن عل بن حسانَ عن موس بن برٍ عن ابِ الْحسن موس علیه
السلام قَال: آنيةُ الذَّهبِ و الْفضة متَاعُ الَّذِين لا يوقنُونَ.»  

و موس روایت مزبور ضعف سند دارد؛ چون در سند آن سهل بن زیاد آدم فرماید: اولا ال به این روایت مدر اش آقای خوی
بن بر قرار دارد. سهل بن زیاد مورد اختلاف است و موس بن بر هم توثیق ندارد. و ثانیاً این روایت از اسناد اخلاق است نه

است. ی از آیات قرآن اخلاق برخ نیم. سنخ کثیری از روایات ما و حتب توانیم از آن استفاده فقه ؛ لذا ما نماسناد فقه
از بحث خیل مهم که باید برای آن پرونده باز کنید بررس رابطه اخلاق و فقه است. ما چه قدر م توانیم از اسناد اخلاق گزاره

های فقه برداشت کنیم؟
نقد کلام آقای خوئ

چند نته در کلام ایشان قابل تأمل است. نته اول این است که ایشان فرمود: اگر ما بوییم: اکل و شرب در ظروف طلا و نقره
حرام است، چنانچه به قصد جهات محلّل، این ظروف را خرید و فروش کنند، اشال ندارد. مفهوم روشن این عبارت این است

که اگر برای جهت اکل و شرب خرید و فروش شود اشال دارد. ایشان این حم را مسلّم گرفته است؛ در حال که هنوز قابل
بحث است. اگر کالای جهات محلّل و  محرم دارد و از طرف جهت محلّل آن منفعت نادره هم نیست، در این فرض چنانچه

متبایعین به قصد جهت محرم، آن کالا را معامله م کنند، آیا م توانیم بوییم: معامله آنها باطل است؟ این بحث برای ما صاف
و روشن نیست و باید در جای خود بررس شود. انشااله بحث بعدی ما همین است که کالاهای که فواید مشترک بین حلال و

حرام دارد، چنانچه به قصد جهت محرم خرید وفروش شود چه حم دارد؟


